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بررسى روانكاوانه مفاهيم كليدى قرآنى ـ 
عرفانى و تجلّى آن در حوزه ادبيّات فارسى

منصوره مشايخى*

چكيده

آثار ادب فارسى گستره اى پهناور از مفاهيم معنوى، ادبى و اخلاقى است. هر پويندة 
صاحب نظرى مى تواند جلوه اى از انديشة خويش را در آثار ادبى پربار ايران بازيابد و 
اين نشانگر آنست كه اديبان ايران بيشتر عارف، دانشمند، فيلسوف، منجّم، روانشناس، 
جامعه شناس و امثال آن بوده اند. در اين مقاله قسمت هايى از قرآن و ادبيّات عرفانى 
ايران به پژوهش گرفته شده است تا بار ديگر پيوستگى غيرقابل انكار روانشناسى با 
علوم قرآنى و ادب عرفانى و به تبع آن عناصر سازندة آن يعنى قرآن، عرفان، شعر 
و سخن منظوم و منثور مسجوع و موسيقى كلام بتواند تأثير پيشگيرى كننده اى در 
نابسامانى هاى روانى داشته باشد و در كنار درمان هاى علمى و اصولى براى نجات 

بشريّت از گرداب سرگشتگى و بيمارى مؤثر و مفيد واقع شود. 

كليدواژه ها: قرآن، عرفان، روانشناسى، ادبيّات، مفاهيم معنوى، آثار ادبى.
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مقدمه
از آنجا كه علم روانشناسى (Psychology) پيوستگى و قابليت تخصصى و تحليل علمى 
با اكثر رشته هاى علوم ادبى را دارد و از طرفى ادبيّات و مفاهيم قرآنى و عرفانى هميشه 
مرهمى بر روح و روان خسته و حيرت زدةبشريّت بوده و هست، لذا در اين مقاله سعى شده 
است كه ماهيّت روح و كيفيت تأثيرگذارى مفاهيم قرآنى و عرفانى بر اين پديدة عجيب و 

پيچيدةآفرينش مورد پژوهش قرار گيرد. 
اين  و  نمى آيد  آدمى  سراغ  به  افسردگى  خانمان سوز  و  روانى  بيمارى  منطق،  اين  با 
جهان بينى و اعتقاد سبب مى شود كه در مقابل بلايا و مصائبى كه به تدريج روان آدمى را 
ناتوان و فرسوده مى كنند تحمّل و مقاومتى وصف ناپذير از خود نشان دهد. مشكلات زندگى 
را در مقابل روح بلند و باعظمت خود ناچيز بشمارد و در ميان امواج پرتلاطم زندگى، آرام 
و مطمئن به پيش رود و با نظر به ساحل نجات بخش قرآن و مسائل عرفانى، هدفدار و با 

انگيزه در درياى زندگى شنا كند.
را  روانكاوى  درمان  اساس  كه  «خود»،  هاى  گرايش  روى  بر  عرفانى  قرآنى    مباحث 
تشكيل مى دهد، انگشت مى گذارد و سلامت روانى را در كشتن «خود نفسانى» و «احياى 
خود خدايى» مى داند. وقتى كه فرد از بار شكننده و خردكننده افكار و توهمات «خود» رهايى 
يافت، راه براى درمان مؤثر روانكاوى هموار مى شود؛ زيرا اكثر بيمارى هاى روانى ريشه در 

«خود» دارند. 
اين  به  گاهى  مى آيد،  ميان  به  انسان  خود  يعنى  انسان،  نفس  از  سخن  وقتى  قرآن  در 
وء  صورت است: با هواهاى نفس بايد مبارزه كرد. با نفس بايد مجاهده كرد. نفَس، امَارَةَ بالسُّ

است.
المَأوى»  هِىَ  الجَنَّهَ  فَانَِّ  الهَوى*  عَنِ  النَّفسَ  نهََى  وَ  رَبهِّ  مَقامَ  خافَ  مَن  «امَّا 
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(نازعات/40  ـ41).
«هر كس كه از مقام پروردگارش بيم داشته باشد و مانع نفس از هواپرستى بشود، مأوى 

و جايگاه او بهشت است.»
نيا* فَانَِّ الجَحيمَ هِىَ المَأوى» (نازعات/37  ـ39). «فَاَمّا مَن طَغى* وَ آثرََ الحياة الدُّ

«پس آن كس كه طغيان كرد و زندگى دنيا را برگزيد، دوزخ جايگاه اوست.»
«أفََرَأيَتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَواه» (جاثيه/23).

«آيا ديدى آن كسى را كه هواى نفس خودش را معبود خويش قرار داده است؟»
پس (طبق آيات) آن چيزى كه در قرآن به نام «نفس» و «خود» از او اسم برده شده، 
چيزى است كه انسان بايد با چشم بدبينى و به چشم يك دشمن به آن نگاه كند؛ اجازه ندهد 

كه بر او مسلط بشود و او را هميشه مطيع و زبون نگه دارد.
همة  از  دل  اقليم  مكتب،  اين  در  كه  درون گراست  مكتبى  عرفان  روانشناسى،  نظر  از 
هستى گسترده تر است. دل كه همان روح الهى است و به مصداق «وَنفََختُ فيهِ مِن روحى» 
(حجر/29)، در كالبد انسان دميده شده است، در ترازوى خلقت بر همة هستى و آفرينش 
ارجحيّت دارد. به اين علتّ است كه اهل عرفان، عالم را انسان صغير و دل را انسان كبير 
مى نامند و به تعبير ديگر جهان و دل را دو عالمِ متفاوت و مجزّا مى پندارند. به طورى كه از 
جهان به عنوان عالم صغير و از دل تحت نام عالم كبير ياد مى كنند. از نظر عرفا انسان كبير 

همان گوهر درونى است. به قول مولانا:
گـــر تو آدم زاده اى چـــون او نــشـين          جمـــله ذرّيّات را در خــــود ببــــــين
چيــست انــــدر خُم كاندر نهر نيـست؟         چيست اندر خــانه كاندر شهـــر نيست؟

اين جهان خمّ است و دل چون جوى آب         اين جهان حجره ست و دل شهـر عُجـاب 
(مولوى، بى تا: 809/4  ـ811)



148

فدك سبزواران ، سال دوم ، شمارة 8 

از ديدگاه قرآن و عرفان، جهان هدفدار است. پوچ و بيهوده نيست و وقتى انسان، چنين 
نگرشى نسبت به جهان داشته باشد، خود را پوچ و بى محتوا نمى انگارد و او نيز جزئى از 

هستى بى منتهاست.
مى كند  احساس  خويش  در  كه  قدرتى  با  و  بشناسد  را  خود  بايد  است،  هدفدار  بنابراين 
هدف ها را پيگيرى كند و به نتيجة مطلوب برسد. اگر هدف روان درمانى را افزايش اعتماد به 
نفس و توانايى تحمّل شدايد، تعادل روانى و رفتار منطقى بدانيم، همة اينها را در مكتب قرآن 
و عرفان مى توان ديد. عارف چون با خدا ارتباط دارد، راه حل معضلات خويش را مى يابد و 
راه خروج از شدايد را با چشم دل ادراك مى كند: «مَن يَتَقِ االله يَجعَل لهَُ مَخرَجاً» (طلاق/2)؛ 

يعنى آن كه تقوا پيشه كند، خداوند راه خروج از گرفتارى ها را به وى نشان مى دهد.
كلام خداوند همراه با عرفان و روان درمانى باعث ايجاد توانايى مقابله با معضلات زندگى 
و شكوفايى استعدادهاى ذاتى، تقويت اراده و آزادى انتخاب مى شود. اعتماد به نفس، ايجاد 
استقلال فردى، انتقال عواطف، بصيرت، آگاهى و مقاومت در برابر عناصر ناخودآگاه و رها 

كردن تدريجى من كمكى (auxillaryego) پيام مشترك عرفان و روان درمانى است.

بررسى مفاهيم كليدى قرآنى   عرفانى و تأثير آن بر روح و روان انسان
از آنجايى كه آيات قرآنى و اشعار عرفانى، زبان دل انسان عاشقى است كه در آسمان 
و  انسانيت  كوهستان  در  عارفانه  سلوك  و  سير  با  تا  مى زند  بال  معرفت  و  شهود  و  كشف 
آيات  از  بهره گيرى  با  است  شده  سعى  پژوهش  اين  در  بنابراين  نشيند،  قلهّ  به  استوارى، 
گرانبهاى قرآن و اشعار و سخنان معروف ترين و درخشان ترين چهره هاى عرفان در ادبيّات 
فارسى مفاهيم كليدى قرآنى   عرفانى تأثيرگذار بر روح و روان انسان به ترتيب الفبايى مورد 

بررسى واقع شود؛ انشاءاالله كه مؤثر واقع شود.
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آزادگى
«وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إصِْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَيْهِمْ» (اعراف/157)؛ «و تكليف سنگين  شان 

و غل هايى را كه بر آنان بوده، از (دوش) آن ها برمى دارد.»
يكي از اهداف بعثت انبيا و صفات بارز رسول اكرم، صلىّ االله عليه و آله و سلمّ، آزاد 
كردن مردم از زنجيرهايي است كه در اثر عقايد خرافي، عادات و بدعت ها بر دست و پاي 

خود زده اند.
أَُولئكَِ  و   ُ االلهَّ هَدَاهُمُ  الَّذِينَ  أُولئكَِ  أحَْسَنَهُ  فَيَتَّبعُِونَ  القَْوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ  عِبَادِ  رْ  «فَبَشِّ
به  كه  كسانى  (همان)  بده؛  مژده  را  [من ]  بندگان  (زمر/18ـ17)؛ «پس  لبَْابِ»  الأَْ أُولوُا  هُمْ 
سخن(ها) گوش فرا مى دهند و از نيكوترين آن پيروى مى كنند؛ آنان كسانى هستند كه خدا 

راهنمايى شان كرده و فقط آنان خردمندان اند».
كه  است  صادق  وقتي  مي كنند،  انتخاب  را  عقايد  بهترين  كه  شنوندگاني  براي  بشارت 
گويندگان مختلفي باشند و سخناني متفاوت بگويند تا انسان بتواند بهترين را بر گزيند. لازمة 
توصية آية شريفه، كه ستايش به خاطر انتخاب آزادانة سخن نيكوتر است، آزادي در سخن 
گفتن است. اين يك امر عقلائي نيز هست؛ همان گونه كه در آخر آيه بدان اشاره مي كند و 

چنين افرادي را خردمند مي خواند.
نيابى»  آزادى  نشوى  بنده  تا  بودن.  نتوان  خداپرست  نشوى،  فارغ  خودپرستى  از  «تا 

(رزمجو، 1386: 241).
بنــــد بگسـل بـاش آزاد، اى پسـر            چـنـد بـاشـى بنـد سيــم و بنـد زر

(مولوى، بى تا: 19/1)
اميد

موضوع اميد در بسيارى از آيات قرآن كريم با مشتقات واژه «رجاء» و «عسى» طرح 
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شده است: 
مِيعُ العَْليِمُ» (عنكبوت/5). ِ لأََتٍ وَهُوَ السَّ ِ فَإنَِّ أجََلَ االلهَّ «مَن كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ االلهَّ

زيرا  بكوشد)؛  او  فرمان  اطاعت  در  (بايد  دارد  رستاخيز)  االله(و  لقاء  به  اميد  كه  كسى 
سرآمدى را كه خدا تعيين كرده فرامى رسد و او شنوا و داناست.

بر اساس تعاليم قرآن و روايات، اميد، عامل حركت انسان به سوى كمال است. هركس 
به چيزى اميد داشته باشد، براى رسيدن به آن مى كوشد (نهج البلاغه: 213).

قرآن از نوميدي و آثار آن به اشكال مختلف سخن گفته است. در آياتي كه به اين مساله 
پرداخته شده، هرچند به اين نكته با صراحت اشاره نشده است كه نوميدي عامل و انگيزه 
انسان  در  نوميدي  كه  است  شده  اشاره  كلي  و  عمومي  مطلب  اين  به  امّا  است،  خودكشي 
موجب مي شود تا وى موجودي سركش شود و به طغيان نسبت به خدا و قوانين آن دست 
از  شستن  دست  و  (يوسف/87)  او  نعمت هاي  و  خدا  به  كفر  فرقان/21).  (يونس/11؛  يازد 
رحمت خداوندي و ياري او (زمر/63؛ يوسف/87) از نتايج و پيامدهاي طبيعي نوميدي است. 
بنابراين كسي كه نوميد است به سستي و ضعف دچار مي شود (نساء/104)؛ در برابر مشكلات 
خود را مي بازد؛ خواسته هاي نامعقولي را مي خواهد (فرقان/21) و در نتيجة عدم دست يابي 
به آن دچار افسردگي مي شود. افسردگي فزاينده موجب مي شود تا انسان دست به خودكشي 

بزند كه مصداقي از طغيان بر خدا و رحمت او به شمار مي آيد (يونس/11).
به هر حال در نگرش و بينش قرآني، اميد عاملي مهم براي تحرك و تلاش و زندگي و 

مانعي براي دوري از افسردگي و خودكشي و طغيان است.
جنبة اصلى شخصيّت آدمى، مقاصد سنجيده و آگاه، يعنى اميدها و آرزوهاى اوست. اين 
هدف ها انگيزة شخصيّت سالم قرار مى گيرند و بهترين راهنما براى فهم رفتار كنونى انسان 
به حساب مى آيند. آلپورت مى گويد: داشتن هدف هاى درازمدت، كانون وجود آدمى را تشكيل 
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مى دهد و بشر را از حيوان؛ سالمند را از كودك؛ و در بسيارى از موارد شخصيّت سالم را از 
بيمار متمايز مى سازد (شولتس، 1369: 31).

با اميد است كه انسان مى تواند از بار مسؤوليت شانه خالى نكند؛ انسانى كه در زندگى 
اميد داشته باشد هيچگاه دچار اضطراب ناشى از اين كه در آينده چه خواهد شد نمى شود و 

هميشه در زمان حال زندگى مى كند و او داراى شخصيّت سالم است. 
همة ما قبل از رسيدن به يك هدف ارزشمند به طريقى مورد آزمايش واقع مى شويم 
و اگر بتوانيم علت وجودى اين آزمايش هاى دشوار را درك كنيم و با هر مشكلى به منزله 
يك بخش لاينفك از فرايند موفقيت برخورد كنيم، آن وقت است كه اولاً نااميد و مأيوس 
نخواهيم بود و ثانياً به تمام آرزوهاى خود در زندگى دست خواهيم يافت. خلاصه كلام اين 
كه هوشيار باشيد، تسليم مشكلات و موانع نشويد؛ وقتى همه چيز تيره و تار به نظر مى رسد 

چه بسا وقت جشن گرفتن باشد (ميتوس، 1372: 116  ـ114).
مولانا اميد را تنها از آنِ حضرت حقّ مى داند كه زايل كننده همه تاريكى ها و رنج  هاست. 
به اعتقاد او بشر هرگز نبايد نااميد شود؛ زيرا منبع لايزال اميد كه پروردگار عالم است همواره 

مى تواند دنياى انسان را روشن و سرشار از شادى كند. 
كــوى نـوميـدى مـرو، امـيـدهـاسـت            سـوى تاريـكـى مـرو، خورشيـدهـاسـت
 (مولانا، بى تا:  724).

حضرت حقّ زنده ناميرايى است كه هرگز به جسم بى جان مبدّل نمى شود؛ پس اگر آدمى 
اميدى دارد بايد به خدا داشته باشد. 

ايمان و يقين
قرآن كريم بر اين اساس در آياتى بسيار به مجادله با معاندان و كفار مى پردازد و ضمن 
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اقامة برهان بر صحّت آنچه بر آن دعوت مى كند، مخالفان را به بى برهانى متّهم مى كند و يا 
مدعاى آن ها را غيرقابل برهان مى خواند. برخى كه به برهان راه نيافته اند و ايمان را گسسته 
از استدلال هاى يقينى دانسته اند، كوشيده اند تا با دلايل اقناعى راهى براى توجيه ايمان خود 
پيدا كنند. از جمله آنچه گفته اند اين است كه احتمال وجود خداوند، مصحح ايمان به آن 
است؛ زيرا انسان در هر حال مجبور به قبول و يا انكار آن است. ليكن اگر انسان خداوند را 
انكار كند، ضمن آن كه چيزى به دست نمى آورد، در صورت وجود، به خسرانى عظيم گرفتار 
مى آيد. امّا اگر به وجود او ايمان بياورد، ضمن آن كه چيزى را از دست نمى دهد، در صورت 
تحقّق وجود او، سودى بى كران مى برد، و در صورت عدم تحقّق آن نيز چيزى را از دست 

نخواهد داد. 
قرآن كريم در موارد بسيار از برهان و استدلال برهانى، به عنوان وسيله تحصيل يقين 
فرموده  و  كرده  برهان  طلب  خصم،  از  احتجاجات  از  برخى  در  كه  آن  يا  و  كرده  استفاده 
است: «قُل هاتُوا برُهانكَُمْ إنِ كُنتُم صَادِقين» (بقره/111)؛ اگر راست مى گوييد اقامة برهان 
كنيد. برخى آيات ديگر، بى برهانى خصم را در آنچه بدان ايمان دارد، دليل بر محكوميت 
او قرار داده و مى فرمايد: «وَ مَن يَدْعُ مَعَ االلهِّ إلهاً آخَرَ لاَبرُْهانَ لهَُ بهِِ فَإنَّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَبِّه» 

(مؤمنون/117).
آن كه ايمان يـافـت شد اندر امان           كـفرهاى باقـيان شد در گـمــان

(مولانا، بى تا: 3398/5)

تواضع
تواضع يكى از خصلت هاى نيكوست كه در آيات و روايات مورد تأكيد و ستايش قرار 
گرفته است. علاوه بر آياتى كه به طور مستقيم در مورد تواضع وارد شده است، تمامى آياتى 
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كه مؤمنين را از تكبر منع كرده اند و متكبران را مورد نكوهش قرار داده اند نيز در واقع به 
اين صفت توصيه مى كنند. تواضع يكى از صفات بندگان شايستة خداست. خداى عزوجل 
قالوا  الجاهلون  خاطبهم  اذا  و  هونا  الأرض  على  يمشون  الذين  عبادالرحمن  مى فرمايد: «و 
سلاما» (فرقان/63)؛ «بندگان خداى رحمان آن كسانند كه سنگين و با تواضع بر زمين راه 

مى روند و چون جهالت پيشگان، خطابشان كنند سخن ملايم گويند.« 
كه  است  شده  ذكر  قومى  نشانه هاى  از  مؤمنان  با  نرم خويى  و  تواضع  ديگرى  آية  در 
يارى كننده دين خدا هستند و خدا را دوست دارند و خدا نيز آن ها را دوست دارد. «يا أيها 
على  أذلة  يحبونه  و  يحبهم  بقوم  االله  يأتى  فسوف  دينه  عن  منكم  يرتد  من  آمنوا  الذين 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل االله و لا يخافون لومة لائم ذلك فضل 
االله يؤتيه من يشاء و االله واسع عليم»؛ «اى كسانى كه ايمان آورده ايد، هر كس از شما، از 
آيين خود بازگردد، (به خدا زيانى نمى رساند)؛ خداوند جمعيتى را مى آورد كه آن ها را دوست 
دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند؛ در برابر مؤمنان، متواضع و در برابر كافران، سرسخت 
و نيرومندند؛ آن ها در راه خدا جهاد مى كنند، و از سرزنش هيچ ملامتگرى هراسى ندارند. 
اين، فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته ببيند) مى دهد و (فضل) خدا وسيع، و 

خداوند داناست» (مائده/54).
نـردبان خلق اين ما و منى اسـت             عاقـبت زين نردبان افتادنى اسـت
هر كه بالاتر رود ابـلـه تــر اسـت             كاستخـوان او بتر خواهد شـكست

(مولانا، بى تا: 2763/4  ـ2764)

توكّل 
از ديدگاه عرفان   و به عبارتى تزكيه نفس به معناى حقيقى قرآنى   توكّل، يكى از مقامات 



154

فدك سبزواران ، سال دوم ، شمارة 8 

و ملكات نفسانى است، كه سالك الى االله در سفر معنوى خود بايد آن را كسب كند؛ و در 
مكتب عرفان، منزل و مقامى است كه سالك طريق حقّ براى رسيدن به يقين و ره يافتن 
به پيشگاه حضرت محبوب بايد آن را بپيمايد؛ بزرگان عرفان، توكّل را نشأت گرفته از ايمان 
مى دانند و معتقدند كه شخص متوكّل با پيمودن مقام توكّل مى تواند به منزل «يقين» راه 

يابد و نهايتاً از مقام «يقين» بگذرد و به مقام «توحيد» نايل شود. 
ابن قيم گفت: توكّل نيمى از دين و انابت نيم ديگر آن است. كمك خواهى از خدا و 
عبادت در دين بسيار مهم است. توكّل، كمك خواهى و انابت، همان عبادت است (ابن قيم 

جوزيه، 1371: 113/1).
توكّل  خدا  به  داريد  ايمان  «اگر  (مائده/23)؛  مؤمِنينَ»  كُنتُم  إنِ  لوا  فَتَوَكَّ االلهِ  عَلَى  «وَ 

كنيد.»
از اين جاست كه توكّل به خدا نيمى از دين را تشكيل مى دهد، از شمار واجبات است و 
يكى از اصول ايمان به شمار مى آيد. ابن قيم مى گويد: توكّل، جامع مقام هاى واگذارى امور 
به خدا، طلب يارى از او و خشنودى است و هيچ وجودى بدون آن تصور نمى شود (اب ن قي م  

ج وزيه ، 1371: 82).
خداوند سفارش كرده كه به او توكّل شود و در چندين مورد نيز به اين كار تشويق و 

سفارش كرده است: 
لِ المُؤمِنُونَ» (آل عمران/122)؛ «و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكّل  فَليَتَوَكَّ «وَ عَلَى االلهِ 

كنند و بس».
خَبيِرِاً»  عِبَادِهِ  بذُِنوُبِ  بهِ  كَفَى  وَ  بحَِمدِهِ  سبِّح  وَ  لاَيَمُوتُ  الَّذِى  الحَىِّ  عَلَى  تَوَكَّل  «وَ 

(فرقان/58).
ابونصر سراج گويد: «شرط توكّل آن است كه خويشتن را اندر درياى عبوديّت افكنى و 
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دل با خداى بسته دارى و با كفايت آرام گيرى. اگر دهد شكر كنى و اگر بازگيرد صبر كنى» 
(قشيرى، 1631: 241).

تكيه بر تقوى و دانش در طريقت كافريست            
راهـرو گر صــد هنـر دارد تـوكّـل بـايدش
(حافظ، 1377: 276)

نيسـت چـيزى از تـوكّل خــوبتــر             چيست از تفـويـض خود محبوبتــر
(مولانا، بى تا: 916/1)

صبر و تحمّل 
ريشه «صبر» و مشتقات آن 103 بار در قرآن به كار رفته است. آيه 146 سوره مباركه 
«آل عمران» نيز صابران را كسانى برمى شمارد كه در برابر مصيبت ها و بلايا تحمّل نشان 

مى دهند و هرگز عاجز و ناتوان نمى شوند.
صبر و شكيبايى در آيات قرآنى به معناى تحمّل سختي ها و مشكلات است؛ به گونه  اى 
كه مهار امور از دست نرود و با عقلانيّت و تدبير استقامت و پايدارى كند تا به مقصد برسد 

و آنچه را مى خواهد به دست آورد.
خداوند در آيه 177 سوره مباركه «بقره» مصاديق صبر را بيان مى كند كه مى تواند نوعى 
اءِ  رَّ ابرِِينَ فِى البَْأْسَاءِ وَالضَّ تقسيم بندى براى صبر باشد و خداوند در اين آيه مى فرمايد: «وَالصَّ
وَحِينَ البَْأْسِ»؛ صابران در هنگامه مصايب و دشوارى هاى زندگى و فقر، ندارى و زيان و 

جنگ.»
در تعداد زيادى از آيات قرآن كريم كلمه صبر و مشتقات آن آمده است كه براى بيان 

نكات مختلف در مورد صبر است كه در ادامه تعدادى از اين آيات آورده شده است:
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سُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لهَُمْ كَاَنَّهُمْ يَومَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ  1ـ «فَاصْبرِ كَمَا صَبَرَ اوُلوُاالعَزْمِ مِنَ الرُّ
پيامران  كه  گونه  آن  كن،  صبر  پيامبر]  [اى  (احقاف/35)؛  نهََار...»  مِنْ  سَاعَةً  الاِّ  يَلْبَثُوا  لمَ 
اولواالعزم صبر كردند و براى [عذاب] آنان شتاب مكن! هنگامى كه وعده  هاى [عذاب] را 
كه به آن ها داده شده، مشاهده كنند، [احساس مى كنند كه] گويى فقط ساعتى از يك روز 

[در دنيا] توقف داشتند. 
2ـ «فَاصْبرِ صَبراً جَميلاً» (معارج/5)؛ پس صبر كن، صبرى جميل و زيبا [خالى از هرگونه 

ناسپاسى.[
ابرِِينَ» (بقره/153)؛ اى  لوةِ انَِّ االلهَّ مَعَ الصَّ بْرِ وَ الصَّ 3ـ «يَا ايُّهَاالَّذينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّ
افرادى كه ايمان آورده ايد، از صبر [و استقامت] و نماز، كمك بگيريد؛ [زيرا] خداوند با صابران 

است. 
جنيد گويد: «صبر، فرو خوردن تلخى ها و روى ترش ناكردن است» (قشيرى، 1361: 

.(279

سكوت و خاموشى
«وَ أذا قُرى ءَ القُرآنُ فَاستَمِعُوا له وَانصِتوا لعََلَّكُم تُرحَمُونَ» (اعراف/204)؛ «چون قرآن 

خوانده شود، بدان گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد.»
مولوى اين آيه را در ضمن توصيه اى اخلاقى ذكر كرده است و خاموشى در محضر قرآن 

را به سكوت در محضر اولياى خداوند، كه  اهل بينش و بصيرت اند، تأويل كرده است:
«انصتوا» بپذير تـا بـر جــان تـو              آيد از جـانـان جـزاى «انصــتـوا»

(مولانا، بى تا: 2726/3)
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رازدارى و عيب پوشى
در قرآن مجيد آيات زيادى آمده كه عيب جويى، تحقير، مسخره كردن مؤمنان و غيبت 
كردن، كنجكاوى از احوال آن ها و تهمت زدن به آنان به شدت نكوهش و منع شده است 

كه چند نمونه از آن را ذكر مى كنيم: 
1ـ «ويل لكل همزه لمزه» (همزه/1)؛ «واى بر هر عيب جوى هرزه زبان.»

2ـ «يا ايهاالذّين آمنوا لايسخر قوم من قوم» (حجرات/2)؛ «اى اهل ايمان، نبايد جمعى، 
جمع ديگر را مسخره كند. شايد كسانى را كه مسخره مى كنيد بهترين مؤمنين باشند و نيز 
عيب جويى  هرگز  و  باشند  زنان  بهترين  آن ها  بسا  كنند؛  مسخره  را  ديگر  زنان  نبايد  زنان 

هم دين تان را نكنيد و به نام و لقب هاى زشت همديگر را مخوانيد.»
3ـ و نيز خداوند مى فرمايد: «اى اهل ايمان، از بسيارى گمان ها پرهيز كنيد كه برخى از 
پندارها گناه است و از حال نهانى همديگر كنجكاوى نكنيد و عيب گويى يكديگر نكنيد. آيا 
شما دوست داريد كه گوشت برادر مرده خود را بخوريد؛ البته كه از آن نفرت داريد و از خدا 

بترسيد» (حجرات/12).
4ـ و نيز خداوند مى فرمايد: «آنان كه دوست دارند زشتى ها را در ميان مؤمنان انتشار 

دهند در دنيا و آخرت عذاب دردناكى برايشان خواهد بود» (نور/23).
اسرار  بر  را  كس  هيچ  و  اوست  غيب  احدا»؛ «داناى  غيبه  على  يظهر  فلا  «عالم الغيب 

غيبش آگاه نمى سازد» (جن/26).
خداوند متعال، از همه ى اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه؛ امّا با وجود اين، هيچ 
كس از اسرار غيب او آگاه نيست. خداوند متعال خود، رازهاى بندگانش را مى پوشاند و به 

همين دليل بر رازدارى تأكيد دارد.
آن يــــار كـزو گشت ســر دار بلـنـد            جرمش اين بود كه اسرار هويـدا مى كـرد
(حافظ، 1377: 143)
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رضا و تسليم
رضا و تسليم به معناى راضى بودن از آنچه هستيم و آنچه داريم و تسليم در برابر هرچه 
خداوند مقدّر كرده است. با توجّه به اين كه رضا و تسليم از ارزش هاى انسانى هستند و بايد 
مورد توجّه قرار گيرند، امّا متأسفانه امروزه ناخشنودى، بيمارى شايع و همه گير جامعة انسانى 
است و به صورت عادت در گفتار افراد آشكار است. اكثر مردم عادت دارند كه صحبت خود 
را با ابراز ناخشنودى و شكايت شروع كنند و از اوضاع اقتصادى و اجتماعى ابراز شكايت و 
ناخشنودى كنند. بدون اين كه اقدام به رفع آن كنند، در حالى كه مى توانند از آنچه هستند و 
آنچه دارند ابراز رضايت و خشنودى كنند و خداوند را براى نعمات فراوانش سپاس بگزارند.

خداوند در قرآن كريم فرموده است: «لكيلا تاسوا على ما فاتكم و لاتفرحوا بما اتاكم؟»؛ 
«هر مصيبتى كه به شما مى رسد قبلاً در لوح محفوظ ثبت شده است» تا اين كه شما بر آنچه 
از دستتان مى رود تأسف نخوريد و به آنچه خدا به شما عطا مى كند مغرور و دلشاد نشويد.»

عشق
در قرآن كريم آيات فراواني راجع به عشق و محبّت هاي معنوي وجود دارد كه البته از 

واژه هاي ديگري استفاده شده است.
درست است كه كلمه «عشق» در قرآن نيامده؛ امّا قرآن مي فرمايد: «والذين آمنوا اشدّ 
حبّاَ الله»؛ كساني كه ايمان آوردند حبّ و محبّت و علاقه شديدتري به خدا دارند» (بقره/165) 
و يا مي فرمايد: «يحبهم و يحبونه؛ [خدا] آنان را دوست دارد و آنان خدا را دوست دارند» 
(مائده/54). نجواهاي عاشقانه نيز در قرآن زياد است: مانند:«يا عبادي الذين اسرفوا علي 

انفسهم لاتقنطوا من رحمه االله» (زمر/5).
معادل هاي معنايي عشق در قرآن: حبّ، ود و ولايت است.
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و انواع حبّ در قرآن مجيد را مى توان به دو دستة حبّ مقدّس و حبّ نامقدّس تقسيم بندى 
كرد كه دسته دوم ارتباطى به پژوهش ما ندارد؛ از اينرو فقط دستة اوّل را مورد بررسى قرار 

مى دهيم. 
حبّ مقدّس: حبّ خدا به خلق، حبّ خلق به خدا، حبّ خلق به خلق، حبّ خلق به پيروزى 

بر كافران.
 در آياتى از قرآن، افراد مؤمن، محبوب خدا دانسته شده اند و از آنان به توّاب، مطهّر، 

متوكّل، متقّى، محسن و صابر ياد شده است.
(آل  الصّابرِينَ»  يُحِبُّ  «وَاالله  عمران/159).  (آل  لينَ»  المُْتَوَكِّ يُحِبُّ  االلهَ  «انَِّ 

عمران/146).
در مكتب عرفان، عشق بعُد اصلى آرمان انسانى را تشكيل مى دهد. عشق باعث جاودانگى 
بشر و تفسير صحيح و منطقى وى از زندگى است. عشق به حقّ، آدمى را از سقوط و تزلزل 

نجات مى دهد. 
عاشق شو ارنه روزى كار جهان سرآيد          ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستــى

(حافظ، 1377: 435)
عشق عرفانى قدرت خارق العاده و معجزه گر دارد. مولانا مى گويد: 

علت عـاشــق ز علت هـا جداسـت          عشــق اصطـرلاب اســرار خــداسـت 
(مولانا، بى تا: 110/1)

مناجات و نيايش و دعا
از جمله مواردى كه در قرآن مجيد به آن اهميّت فراوانى داده شده است، دعا و نيايش 
و ارتباط با خداوند متعال است. برخى از مواردى كه در آيات قرآن درباره دعا و نيايش آمده 
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است، عبارتند از: 
1ـ قرآن به دعا و نيايش دستور داده و از بندگان خواسته تا از اين بركت عظيم، كه منشأ 

رسيدن به تمامى فيوضات الهى و خير دنيا و آخرت است غفلت نكنند. 
لكم»  استجب  ادعونى  ربكم  قال  «و  مى فرمايد:  چنين  كريم  قرآن  در  متعال  خداوند 

(مؤمن/60)؛ «پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم.»
فى  يسارعون  كانوا  «انهم  است:  فرموده  ذكر  صالحان  نشانه هاى  از  را  دعا  قرآن،  2ـ 
الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا» (انبياء/90)؛ «آنان در كارهاى نيك شتاب مى كردند و ما را 

از روى رغبت و بيم مى خواندند».
3ـ قرآن، دعا و نيايش را امرى فطرى و ضرورى مى داند و تنها راه نجات از گرفتارى ها 
و مشكلات را نيايش پروردگار معرفى مى كند: «و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا 
او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه» (يونس/12)؛ «و چون انسان را 
آسيبى رسد، ما را به پهلو خوابيده يا نشسته يا ايستاده مى خواند و چون گرفتاريش را برطرف 

كنيم، چنان مى رود كه گويى ما را براى گرفتارى كه به او رسيده، نخوانده است».
علاوه بر آيات قرآن، روايات فراوانى نيز درباره اهميّت دعا و نيايش در كتاب هاى روايى 

به چشم مى خورد. 
به عنوان نمونه، پيامبر اكرم، صلى االله عليه و آله و سلمّ، دعا را همان عبادت مى داند و 

مى فرمايد: 
مغز  (مجلسى، 1385: 300/93)؛ «دعا  احد»  الدعاء  مع  يهلك  ولا  العبادة  مخ  «الدعاء 

عبادت است و با دعا احدى هلاك نخواهد شد.»
از حضرت على، عليه السّلام، نقل شده كه فرمود: نالدعاء مفاتيح النجاح و مقاليد الفلاح» 

(همان:347)؛ «دعا كليدهاى نجات و گنجينه هاى رستگارى است.»
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يكى از دستاويزهاى اصلى عرفان راستين و ائمه معصومين، عليهم السّلام، براى تسلىّ 
خاطر و رهايى از گرداب فجايع، نيايش بوده است. اوراق خونين و پر خاطره تاريخ گواهى 
مى دهند كه هر زمان، بر ملتى ناملايمات، گرفتارى ها، جنگ ها و خونريزى ها بيشتر هجوم 

آورده است، عرفان و مناجات هاى عارفانه، تجلىّ و شكوفايى بيشترى داشته است. 
«آلكسيس كارل» مى گويد: «و كُميت عقل، آنجا كه عشق قدم در راه مى نهد، درمى ماند 
و چنين به نظر مى رسد كه نيايش، بلندترين قلةّ تعبير را، در پرواز عشق در شب ظلمانى 
عقل، پيدا مى كند و نيز هيچ ملتى در تاريخ به سقوط و زوال قطعى نيفتاده است مگر آن كه 
از پيش، با ترك نيايش، خود را براى مرگ آماده كرده است و نيز نيايش عميق آثار را بر روح 
و فطرت انسان نيايشگر مى گذارد و او را آنچنان رشد مى دهد كه جامة محيط و وراثت بر او 

تنگى مى كند» (شريعتى، بى تا: 52).
شيخ عطار مى گويد: «ذكر سبب آسايش روح است». به راستى كه مناجات، التهاب درون 

را فرومى نشاند و سبب مى شود كه احساسى مطمئن، آرام و معنوى به انسان دست دهد. 
كتب ادعيه اسلامى از ائمه معصومين يكى از زيباترين و شيواترين كلام نيايشى است 
آتشفشان درون را آرام مى كند و  فصلى از آن  جمله و  دسترس است و هر  امروزه در  كه 
مرهم دل هاى خسته و روان هاى خفته اى است كه در تنگناهاى زندگى با همه وجود خدا 

را به يارى مى خوانند. 
زبان نيايش، زبان درمان دردهاست. دعا و نيايش از ديرباز وسيله اى براى تسلىّ روح و 
آرامش درون بوده است. در تاريخ اوستايى، گروهى از طبيبان، روحانى بودند(مغ ها) كه شيوة 
معالجة آن ها بر مبناى دعا بوده است و نيز بيماران را با كلام مقدّس درمان مى كرده  اند كه 

به آنان «منزّه پزشك» مى گفته اند و مروّج سلامت تن و پاكى روان بوده اند.
«اوستا كتاب مقدّس زرتشتيان از سه طبقه مردم شفابخش و معالج سخن مى راند كه 
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عبارتند از: آنان كه با دعا و رسوم دينى و آنان كه با پرهيز و دارو و ديگران كه با وسايل 
و لوازم شفا بخشند. به عبارت ديگر اين سه طبقه عبارتند از: موبدان، پزشكان و جراحان. 
طبابت روحانى در دوران ساسانيان بيش از طبابت جسمانى مورد توجّه قرار مى گرفته است 
و طبيبى كه با كلمات مقدّس و پاك به طبابت مى پرداخته ارزشمندتر شمرده مى شده است. 
مؤثرترين درمان در دوره ساسانيان خواندن افسون ها و اوراد مقدّس و استمداد از نيروهاى 
ماوراى طبيعى بود و از اين رو هدايت و اداره امور صاحبان حرفه پزشكى بر عهده رئيس 

موبدان قرار مى گرفت» (منطقى، 1370: 581).
البتّه نيايش نيز حدودى دارد؛ يعنى آدمى بايد در كنار ذهن خلاّق و پوياى خود براى 
كشف امراض و بيمارى ها، دل را به داده دهد و با تمام وجود آرامش خود را از مبدأ هستى 
بخواهد. آمادگى ذهنى در اثربخشى دعا بسيار مؤثر است و در اين صورت است كه دعا در 

خود آگاه كردن انسان تأثير مهمّى دارد. 
غسل بر اشك زدم كاهل طريقت گويند       پاك شو اوّل و پس ديـده بر آن پـاك انـداز
(حافظ، 1377: 264)

آية 31  مُدَثرّ  سوره  در  مثلاً  دارد؛  قلب  مرض  به  اشاره  كريمه  آيه  چند  در  كريم  قرآن 
مى فرمايد: «و ليقول الذّين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد االله بهذا مثلاً» و در سوره 
فزادهم االله مرضاً» كه منظور از مرض قلب،  قلوبهم مرض  بقره آيه 10 مى فرمايد: «فى 
بيمارى باطنى است و از آن به بيمارى هاى روانى تعبير مى شود كه ثبات و استقامت نفس را 
مختل مى سازد و اين ترديدهاى بى مورد، اضطراب و تزلزل در پى خواهد داشت كه درمان 
به  كريم  قرآن  از  آيه،  اين  در  كه  است  جهت  بدين  نيست.  توسّل  و  دعا  بجز  بيمارى  اين 
عنوان شفا ياد شده است: «نزل القرآن ما هو شفاء و رحمه للمؤمنين» (اسرى/82) كه اين 
شفاى امراض روانى، شخصيّت آدمى را متعادل مى سازد و حرص و طمع و وسواس و كينه   
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كه سراسر وجود آدمى را به يك شخصيّت پارانوئيدى، وسواسى، مضطرب و افسرده تبديل 
مى كند   با ذكر و ياد خالق هستى، از وجود وى رخت برمى بندد و با اميد و آرامش به آينده 
نظر مى افكند و با واقع بينى، زمان گذشته را فانوس راه خويش قرار مى  دهد. در اين صورت 
است كه ضمير آدمى مهيّاى پذيرش حقّ مى شود. وقتى كه انسان دردمند مضطرب و نااميد، 
كه صحنه حيات را تيره و تار مى بيند و هيچگونه چشم اندازى از اميد نمى يابد، به اين مرجع 
شفا، دل مى بندد و با خلوص تمام، خالق هستى را به يارى مى طلبد، قلبش آرام مى گيرد 
و فروغ اميد بر دل و جانش مى تابد. تو گويى نيروى آدمى براى مقابله با مشكلات، صدها 
برابر مى شود و خود را چنان قوى و استوار مى يابد كه گويى با توكّل و اعتقاد راسخ و ايمانى 
استوار مى تواند كوهى را از جاى بركند و بى هيچ واهمه اى در جغرافياى آفرينش گام بزند 
تا تاريخ ساز فردايى روشن و پراميد باشد؛ امّا شرط اوّل، اعتماد و ايمان راسخ به آيات قرآنى 
است تا نور ثبات در قلبش پرتوافكن شود؛ همچون بيمار روان پريشى كه نسبت به درمانگر 

خود اعتماد دارد و اين اطمينان خاطر گام نخستين براى پيمايش مسيرى طولانى است. 

نتيجه 
براى  دو  هر  روانكاوى  و  عرفانى  قرآنى    مباحث  كه  است  اين  مطالب  مجموع  ماحصل 
را  انسان  مقاومت  و  توانايى  دو  هر  دارند.  مشترك  سخنى  و  پيام  روان،  بيمارى  به  كمك 
همچنين  ذاتى،  استعدادهاى  شكوفايى  و  زندگى  معضلات  با  مقابله  موجب  مى برند؛  بالا 
تقويت اراده و آزادى انتخاب مى شوند و در نتيجه به مبارزه با بيمارى خانمانسوز افسردگى 

مى  پردازند. 
امّا از آنجا كه قرآن و عرفان پرسابقه تر و قديمى تر از روانكاوى است و انسان از طريق 
قرآن با خدا ارتباط دارد، راه حل مشكلات خويش را مى يابد، راه خروج از شدائد را با چشم 
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و دل ادراك مى كند، هرگز اميدش را از دست نمى دهد و با ايمان و يقين و توكّل به هرچه 
مى خواهد مى رسد. انسانى كه با خدا و قرآن ارتباط دارد، با تواضع و فروتنى، منيّت را رها 
مى كند و با صبر و بردبارى به سكوت و خاموشى و عيب پوشى و رازدارى نائل مى شود و 
از آنجا كه به آنچه هست و آنچه دارد، راضى است، در نتيجه با اصلى  ترين آرمان انسانى 
مكتب قرآن و عرفان، يعنى عشق، جاودانه مى شود؛ چرا كه چنين عشقى از مايه هاى قرآنى 
دعا  با  نهايت  در  مى يابد؛  زندگى  از  منطقى  و  صحيح  تفسيرى  و  مى گيرد  جان  عرفانى،  و 
پيوسته  و  مى شود  جاودانه  هميشه  براى  است،  نياز  و  آگاهى  و  عشق  تجلىّ  كه  نيايش،  و 
خداوندگار هستى را به مشاهده مى نشيند و اين چنين است كه احساس پوچى و بى ارزشى 

نخواهد كرد و با شادابى و پويايى زندگى خواهد كرد.
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